
آیین‌نامه جدید پذیرش دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی ابلاغ شد

دکتر شدن بدون قبولی در کنکور تجربی

آزمون پذیرش دانشـــجوی پزشکی از مقطع کارشناسی، 

فرصتی دوباره برای فارغ‌التحصیلان علاقه‌مند به رشته 

پزشکی محسوب می‌شود. نتایج آزمون پذیرش 2 روز پیش 

اعلام شـــد و روز گذشته نیز آیین‌نامه پذیرش دانشجوی 

دوره دکتری عمومی پزشـــکی از مقطع کارشناســـی در 

هشتاد‌وهفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی علوم پزشکی 

تصویب و توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ شد. 

در ادامه این گزارش به بررسی شرایط مورد نیاز برای قبولی 

در این آزمون می‌پردازیم. 

 آیین‌نامه جدید چه تغییراتی داشته است؟
این آیین‌نامه تغییرات قابل‌توجهی ازجمله حذف شـــرط 

معدل دیپلم و لیسانس، افزایش حداکثر سن به 27 سال 

و افزایش 20 درصدی ظرفیت پذیرش داشته است. این 

تغییرات برای سال تحصیلی 1403-1402 درنظر گرفته 

نشده است و از سال بعد اجرایی می‌شود. دانشگاه‌های 

علوم و توانبخشی و ســـامت اجتماعی، دانشگاه علوم 

پزشکی ارتش، دانشـــگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی 

بقیه‌الله، علوم پزشـــکی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه 

تربیت مدرس و مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی قلب 

و عروق شهید رجایی و دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی، دانشجویان مقطع کارشناسی دیگر 

رشته‌ها را برای دوره دکتری عمومی پذیرش می‌کنند. 

 داوطلبان باید چه شرایطی 
برای پذیرش داشته باشند؟

هدف از اجرایی شدن این طرح، جذب دانش‌آموختگان، 

مقاطع کارشناسی با توانمندی‌های بالا در رشته پزشکی 

برای ارتقای ســـطح دانش‌آموختگان این رشته و افزایش 

‌انگیزه در دانشـــجویان پزشـــکی است. ورود به این دوره 

5 شرط دارد. 

دارا بودن شـــرایط عمومـــی تحصیل رایگان در 1 

کشور. 

تمامی دانش‌آموختگان کلیه رشته‌ها در مقطع 2 

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می‌توانند در آزمون 

شرکت کنند. دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی هم 

مجاز به شرکت در آزمون هستند. 

حداکثر ســـن ثبت‌نام در آزمون 27 سال است 3 

و مدت زمان ســـربازی و طرح نیروی انسانی به 

حداکثر سن اضافه می‌شود. 

یکی از دیگر موضوعات، دارا بودن 8 مدرک زبان 4 

انگلیســـی اســـت. مدارک MHLE با نمره 50، 

مـــدرک MCHE با نمره 50، مدرک MRRTبا نمره 50، 

مـــدرک TOEFL با نمره 480، مدرک TOEFL(IBT) با 

نمره 60،  مدرک IELTS با نمره 5،  مدرک TOLIMO با 

نمره 480، مدرک MELAB با نمره 70 است. همچنین 

در هر دوره، جزئیات 6 ماه قبل از برگزاری اعلام می‌شود. 

قبولی در آزمون چندمرحله‌ای پذیرش دانشجوی 5 

دوره دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی. 

 آزمون دوره دکتری از مقطع کارشناسی 
چگونه است؟

آزمون ورودی از دو آزمون کتبی تشکیل شده است. این 

آزمون‌ها شامل ســـطح کاربردی با سنجش مفاهیم حل 

مســـاله، تفکر انتقادی، دانش علـــوم طبیعی، رفتاری و 

اجتماعی و اصول لازم جهت تحصیل در رشـــته پزشکی 

می‌شـــود. مصاحبه این آزمون نیز به صورت ارزیابی‌های 

فراشـــناختی اســـت. آزمون کتبی حدنصابی و رقابتی 

اســـت. از بین کســـانی که حدنصاب قبولی آورده‌اند، 

حداکثر تا دوبرابر تعدادی که قرار اســـت پذیرش شوند و 

از بالاترین نمرات، برای مصاحبه و ارزیابی فراشـــناختی 

دعوت می‌شوند. حدنصاب آزمون‌های کتبی، 50 درصد 

کل نمره تعیین می‌شـــود. در مرحلـــه مصاحبه ارزیابی 

فراشناختی، داوطلب باید 50 درصد نمره را کسب کند تا 

پس از آن وارد رقابت شود. مصاحبه و ارزیابی فراشناختی 

شامل بررسی توانایی فراشناختی و تفکر انتقادی است 

که با اســـتفاده از ابزارهایی مانند مصاحبه ساختارمند و 

پرسشنامه‌های استاندارد انجام می‌شود. پذیرش پایانی 

داوطلبان به تعداد نصف پذیرفته‌شـــدگان آزمون کتبی، 

60 درصـــد نتیجه کتبـــی و 40 درصد نتیجه مصاحبه و 

ارزیابی فراشناختی است. همچنین 20 درصد به آزمون 

کتبی برگزیدگان جشنواره‌های دانشجویی کشور اضافه 

می‌شود. 

پذیرفته‌شـــدگان نهایی آزمون بـــه دوره دکتری عمومی 

پزشـــکی وارد می‌شـــوند و مطابق آیین‌نامه‌های موجود 

تحصیل می‌کنند. ثبت‌نام، برگزاری آزمون کتبی، انجام 

مصاحبه ساختارمند و اعلام نتایج به‌صورت دانشگاهی 

انجام می‌شود. منابع محتوا و بودجه‌بندی سوالات آزمون 

از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی به دانشگاه‌های مجری 

اعلام می‌گردد. نتایج آزمون کتبی و ارزیابی ساختارمند 

فراشناختی با مصاحبه براساس مجموع نمره کسب‌شده 

و ظرفیت اعلام شده از سمت دانشگاه، عنوان می‌شود. 

 چه خبر از دانشگاه

دانشگاه‌های دنیا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از خودشان شروع کردند

5  ایده خنثی‌سازی کربن در  دانشگاه‌ها

تحصیـــل عمومی کودکان به‌عنوان امـــری که معمولا دولت‌ها 

مســـئولیت آن را به عهده دارند، همواره بخشـــی قابل‌توجه از 

هزینه‌های دولت را تشـــکیل می‌دهد. این مســـاله به‌خصوص 

در ارتباط با کشـــورهای توسعه‌یافته صدق می‌کند و برای نمونه 

در دولت‌هـــای رفاهی، آموزش عمومی رکن اساســـی وظایف 

دولت به‌شمار می‎رود. آموزش عمومی از این رو اهمیت دارد که 

اولین و ابتدایی‌ترین گام برای توانمندسازی یک جامعه است. 

شهروندان توانمند به نوبه خود جامعه‌ای توانمند می‌سازند و اثر 

متعاقب آن را می‌توان در وضعیت عرصه‌هایی همچون اقتصاد، 

کیفیت و ظرفیت دولت، علم و نوآوری مشاهده کرد. اما مواهب 

آموزش-به‌خصـــوص در اینجا آمـــوزش ابتدایی- محدود به این 

عرصه‌هـــا نمی‌گردد. از منظر اجتماعـــی، آموزش پایه، گذرگاه 

اصلـــی هنجارپذیر کردن دانش‌آموزان به شـــمار می‌رود و این 

هنجارپذیری به نوبه خود، نظم اجتماعی را رقم می‌زند. آموزش 

فراگیر و با کیفیت می‌تواند به واسطه هنجارمند و توانمندسازی 

کودکان، گامی به سوی شمولیت اجتماعی، مبارزه با تبعیض‌ها و 

پیش‌گیری از منازعات اجتماعی آتی باشد. بنابراین گرچه آموزش 

عمومی و به‌خصوص ابتدایی، ممکن اســـت امری پرهزینه و بار 

سنگینی برای نظام‌های سیاســـی به شمار برود، اما با نگاهی 

عمیق‌تر پی خواهیم برد که آموزش گرچه در کوتاه‌مدت و به‌عنوان 

یکی از اقلام بودجه »هزینه‌« به شـــمار می‌رود، اما در بلندمدت 

به معنای »سرمایه‌گذاری« روی سرمایه‌های انسانی یک کشور 

و پیش‌گیری از هزینه‌های گســـترده‌‌تری است که بی‌سوادی، 

هنجارمند نشدن و نزاع‌های اجتماعی به دنبال خواهند داشت. 

با این حال، زمانی که صحبت از تحصیل کودکان مهاجر به میان 

می‌آید، به پیچیدگی‌ مساله تحصیل کودکان افزوده می‌شود. 

 چالش تحصیل کودکان مهاجر
تحصیل عمومی تا حد زیادی مساله‌ای پرچالش است و زمانی که 

بحث از تحصیل کودکان مهاجر می‌گردد، پیچیدگی این موضوع 

بیشـــتر می‌شود. واقعیت آن اســـت که ما همواره با محدودیت 

منابـــع مواجهیم و هزینه تحصیل نیـــز از همین منابع محدود 

تامین می‌گردد. با این حال شهروندان از دولت انتظار دارند که 

دولت از محل مالیات‌های پرداختی آنها امکان آموزش عمومی 

را تامین کند. از آنجا که وضعیت شهروندی و تابعیت مهاجران، 

ممکن اســـت متفاوت از شهروندان یک کشور باشد، مناقشات 

بسیاری بر سر این مساله به وجود می‌آید. دولت‌ها از یک سو با 

محدودیت منابع مواجهند و استدلال می‌کنند که تعهد اصلی 

آنان در قبال شهروندان خود است و دولت باید از محل مالیات 

پرداختی و منابع متعلق بـــه آنان، در وهله اول امکان تحصیل 

فرزندان کشـــور خود را فراهم سازد.  استدلال‌های مذکور کاملا 

شـــفاف، قابل فهم و رایج اســـت، اما بخشـــی که کمتر شنیده‌ 

می‌شود، استدلال‌های موافقان تحصیل کودکان مهاجر است 

کـــه بر ضرورت تحصیل کودکان مهاجـــر تاکید دارند. در اینجا 

نگاهی به منطق موافقان تحصیل کودکان مهاجر خواهیم داشت. 

گروهی از موافقان تحصیل کودکان مهاجر، از منظر حقوق‌بشر 

‌و به‌طـــور خاص حقوق کودک، به ایـــن موضوع ورود می‌کنند. 

این گروه معتقدند که حق تحصیل همچون یک حق انســـانی 

و جهان‌شمول است که هیچ انسانی نباید از آن محروم بماند. 

این گفتمان را می‌توان در کنوانسیون‌ها و بیانیه‌های نهادهای 

بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک ملاحظه کرد. این 

بخش از موافقان با در نظر داشتن مسائلی همچون محدودیت 

منابع، به دنبال تشویق دولت‌ها برای به رسمیت شناختن حق 

تحصیل همه کودکان، فارغ از ملیت، نژاد و جنســـیت بوده و در 

عین حال در جست‌وجوی راه‌های بدیلی برای آموزش کودکان 

هستند. این راه‌های بدیل نیز معمولا از طریق مشارکت‌ جامعه 

مدنی محقق می‌شود.

 اما گروهی دیگر ضمن آنکه واقف به محدودیت منابع برای آموزش 

همگانی هســـتند، تحصیل کودکان را از منظر ثبات سیاسی و 

اجتماعـــی ضروری می‌پندارند. این گـــروه که غالبا تحلیلگران 

سیاســـی و اجتماعی را در‌بر‌می‌گیرد، اســـتدلال می‌کنند که 

مهاجرت و حضور کودکان مهاجر در کشور، یک واقعیت است و 

درصورتی‌که مطابق با تجربه انتظار رود که کودکان مهاجر مدت 

قابل‌توجهی را در کشور میزبان سکونت خواهند داشت، ضروری 

است که دولت امکان تحصیل برابر با شهروندان را فراهم کنند. 

آنها معتقدند تحصیل یکی از بهترین مسیرهای ادغام اجتماعی 

به شمار می‌رود و در سنین کودکی می‌تواند پیوستن و آمیختن 

کودکان در جامعه میزبان را به ســـرعت تســـهیل کند. ضرورت 

این موضوع آنجایی روشـــن می‌شـــود که در جوامعی که ادغام 

مهاجران بهتر و ســـریع‌تر صورت می‌گیرد، معمولا مناقشات و 

منازعات کمتری میان جامعه میزبان و مهاجر به وجود می‌آید و 

این به معنی آن اســـت که گرچه تحصیل کودکان مهاجر ممکن 

است هزینه‌بر باشد، اما از بسیاری از هزینه‌های آتی اجتماعی 

و سیاســـی پیشگیری می‌کند. هم‌راســـتا با منطق ذکرشده، از 

آنجایی که در بسیاری از جوامع، مهاجران از نظر جامعه میزبان 

قشری بیگانه محسوب می‌شـــوند و از محرومیت‌های بسیاری 

نسبت به شـــهروندان رنج می‌برند، مستعد معضلاتی همچون 

حاشیه‌نشینی، فقر و انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شوند، که 

هم برای جامعه مهاجر و هم جامعه میزبان پرآسیب خواهد بود.

 در مقابل تحصیل می‌تواند دریچه فرصتی چه برای سیاستگذاران 

و چه برای مهاجران باشـــد تا با ادغام هرچه سریع‌تر مهاجران، 

از آســـیب‌های آینده و دیگری‌شـــدنِ جامعه مهاجر پیشگیری 

شود. همچنین از منظر روابط بین‌الملل و امنیت ملی این نگاه 

وجود دارد که مهاجرانی که از کشـــورهای توسعه‌نیافته به سایر 

کشـــورها مهاجرت می‌کنند، می‌توانند از طریق توانمند شدن، 

محمل تحولات توسعه‌ای در کشور مبدا باشند. برای نمونه به‌نظر 

می‌رسد دیاسپورای افغانستانی حاضر در ایران، می‌تواند از طریق 

سوادآموزی با ریشه‌های افراطی‌گری دینی در افغانستان مبارزه 

کرده و در آینده آن کشـــور نقش‌ مهمی ایفا کند. این مساله به 

نحوی می‌تواند تامین‌کننده ثبات و توســـعه سیاسی در آینده 

افغانستان و پیشبرد پروژه دولت-ملت‌سازی مدرن باشد.

 بنابرایـــن از آنجا که موج‌های مهاجرتی همبســـتگی بالایی با 

توسعه‌نیافتگی نظام سیاســـی و اجتماعی در این کشور دارد، 

سوادآموزی و توانمندی این مهاجران می‌تواند در آینده به ثبات 

این کشـــور کمک کرده و امنیت را در همسایگی ایران به ارمغان 

آورد. پس آموزش می‌تواند ابزاری برای ارتقای امنیت ملی ایران 

نیز باشـــد. باید توجه داشـــت که بنیادگرایی دینی و معضلاتی 

همچون اختلافات قومی، ریشه‌هایی عمیق در جامعه افغانستان 

دارد و جامعه مهاجران این کشـــور نیز از این موضوع مستثنی 

نیســـتند و این موضوعی است که سیاستگذاران نمی‌توانند از 

آن غافل باشند. بنابراین پیشبرد پروژه ادغام از طریق آموزش از 

منظر امنیت ملی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد؛ چراکه گرچه ممکن 

است برای دولت‌ها امری پرهزینه‌ باشد، اما در بلندمدت مواهب 

بسیاری را برای کشورمان به همراه خواهد داشت.

 سخن پایانی
همان‌طور که از چشم‌انداز دیدگاه‌های مختلف شرح داده شد، 

فراهم کردن تحصیل کودکان مهاجر گرچه بدون شـــک امری 

هزینه‌بـــر -به‌خصوص در کوتاه‌مدت- اســـت، اما مزایا و مواهب 

متعدد و غیرملموس آن در بلندمدت، آن را توجیه‌پذیر می‌کند. در 

انتها این واقعیت پابرجا است که در حال حاضر دولت در جمهوری 

اســـامی ایران با بحران‌های بسیاری مواجه است و بحران‌های 

اقتصادی و فقدان ظرفیت دولت، بسیاری از کارکردهای دولت 

را عقیم گذاشته و از سوی دیگر نیز رکود و تورم ساختاری منجر 

به گســـترش بیکاری و فقر شده است. در چنین شرایطی فراهم 

کردن امکان تحصیل کودکان مهاجر، بدون شـــک امری بسیار 

دشـــوار برای دولت خواهد بود. با این حال خبر خوب آن است 

که جامعه مدنی پویای ایران، واجد ظرفیت شگفت‌انگیزی است 

که درصورت فعال شـــدن آن، می‌تواند بسیاری از کاستی‌های 

دولت در این حوزه را جبران کند. اما در حال حاضر و با سیطره 

نگاه‌های امنیتی، بسیاری از این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده و 

فعالان بسیاری در میدان حضور ندارند. درنهایت نگارنده معتقد 

است در شرایط فعلی دولت برای آموزش کودکان چاره‌ای جز روی 

آوردن و میدان دادن به جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد و 

همکاری با آنها نخواهد داشت. 

   یادداشت

ینه‌های پیدا و مزایای پنهان تحصیل کودکان مهاجر؛ هز

 مدیران صنعت معتقدند 
 نگرش دانشگاه  آزاد 
تغ�ییر  کرده  است

   رئیس واحد شهرقدس در گفت‌وگو با »فرهیختگان« 
   از دلایل نگاه مثبت صنایع به دانشگاه آزاد می‌گوید

 دکتر شدن 
 بدون قبولی 

در کنکور تجربی

 آیین‌نامه جدید پذیرش دکتری عمومی پزشکی 

از مقطع کارشناسی ابلاغ شد
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محمدمهدی دهدار
پژوهشگر سیاستگذاری مهاجرت انجمن دیاران
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فاطمه طاری‌بخش
خبرنگار گروه دانشگاه

یک‌چهارم بودجه واحد  از درآمدهای غیرشهریه‌ای تامین می‌شود

 انجام 5 هزار رساله در حوزه تجارت و صنعت بر مبنای طرح پایش

 اختصاص 70 درصد سرای نوآوری دکتر قریب به حوزه زیست فناوری

 افزایش 17 درصدی دانشجویان واحد شهر قدس در ۲ سال اخیر

 دانشگاه‌ها محکوم به ماموریت‌گرایی  هستند

 40 تفاهم‌نامه با صنایع امضا کردیم

 تشکیل مدارس مهارتی آشپزی، طلا و جواهرسازی و ورزش در غرب تهران

 ملارد و صفادشت پردیس واحد شهر قدس می‌شوند

 فعالیت 700 فعال حوزه فناوری در سرای نوآوری دکتر قریب

برخی آموزش‌های دانشگاهی، سبب سرخوردگی دانشجو می‌شود


